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 چکیده  اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله:  

 مقاله پژوهشی 

ب  چیهیب  شاهنامه، گمان،  و  نام  چیهیگزافه  چند،  و  ب   ةچون  و  مانند  یورجاوند 

ها، در  هزاره  یهازابه یکه خ  دیاست توفنده و کران ناپد  ییایاست؛ در  رانیا فرهنگ

غلتند؛  ی در م  گریکدی  بشکوه چون کوه، بر  ن،یسترگ و سهمگ  رمان، آن، دمان و

 زمان را  یهاپهنه   و  آورند ی م  سر بر  خیتار  یهای کیاز تار  و  ژرفاها که از  ییهازابه یخ

ها.  ندهیمان را به آن و اکنو وندندیمان بپ ما را به اکنون یهانوردند تا گذشتهیمدر

بر مغاک   یپل شاهنامه برآورده  زمان و رشته    یهااست شتوار و ستبر و سترگ، 

دارد. از  یو همبسته م  وستهیپ  انینیرا با پس  انینیشیکه پ  یناگسستن است  یوند یپ

ا است که  ا  خیتار  ةو شالود  رازهیرا ش  نامور ة نام  نیآن    م یتوانیم   رانیو فرهنگ 

که بستر و    هیو فزون ما  هیپا  نیسنگ، برو گران   خیبگشن  یو فرهنگ  خیدانست؛ تار

 میبود ما آنچه هستیرا، اگر شاهنامه نم  یراست است  یرانیناز و نازش هر ا  ةبهان

 خ یگستر تاردامن   یهاهیدر سا  گر،ید  ییتبارها ها ورهیبود و همانند ت  میتوانستینم

گردها  نشان   یتیگ  یو  گسسته  م  ینام  شکسته و  ینورد  از    میشدیگم    ادها یو 

  را برای آن  روش توصیفی تحلیلینگارنده در این پژوهش که . و بر بادها میرفتیم

های فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی شاهنامه را بررسی کنیم برآنیم تا ویژگی   دهیگز

  د ی و جد  یمیمکتوب قد  معتبر  منابع دست اول و  تا حد ممکن ازو تلاش کردیم  

استفاده    قیرشته به صورت دق  نیبزرگان و متخصصان ا  دیمف  اتینظر  از  همچنان

 کنیم. 
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 مقدمه . 1

دانیم که در  آثار حماسی، زمان و مکان بسیار مشخص  و ما میاست  شاهنامه یک اثر حماسی  

پایان  نیستند  تا  مخصوصأ  هم  شاهنامه  جغرافیای  و    ةدور  پس  حماسی  جغرافیای  پهلوانی 

 .شوندهای زمان و مکان کوتاه میین جغرافیا فاصلها در  .است ایاسطوره

اساطیر نه تنها برای   اساطیری بیان شده و این   ةدر آغاز شاهنامه رویدادها و اتفاقات به گون

اند. به ویژه که ما امروز در  اساسی های مهم وتاریخ و فرهنگ گذشته که برای امروز ما درس

شاهنامه پژوهان در اهمیت این   گرفتار بلایای بسیاریم. یکی از)افغانستان(  کشور خودمان  

آن گره زده است.   ة آیند مردم ما را با  ة شاهنامه در حقیقت گذشت:  بخش شاهنامه گفته است

برباد رفت و جای آن را زبان دیگر و    ها های سهمگین که زبان و فرهنگ بسا از ملتبا یورش

توان در این  زبان و فرهنگ فارسی دری را می  فرهنگ دیگر گرفت. یکی از عوامل پایداری 

 کتاب ارجمند جستجو کرد. 

شاهنامه  در  های به یادگار مانده به خصوص  یکی از آدابی که در فرهنگ ایرانی و تمامی کتاب

   .کردن است  گیزندو درست   زندگی بسیار شده آداب  ةآن تاکید و توصیبه 

ای بود که آنها یکی از عوامل موفقیت و پیروزی ایرانیان بولایت شیوه و اصول خاص و مردانه

می انجام  کشورداری  میدر  صفا  الله  ذبیح  و  دادند.  کشورداری  در  همواره  »ایرانیان  نویسد: 

کردند، اما تورانیان برای نجات خود به جادو و ها اصول مردی و مردانگی را رعایت میجنگ 

 «  .زدند و از نامردی و گریز باک ندارندتزویر و افسون دست می

مناسبت به  پهلوانان  و  شاهزادگان  شاهان،  »شاهنامه«  برگزار  های  در  مهمانی  گوناگون 

 کشید ها که گاه چند روز، چند هفته یا حتی یک ماه به درازا میکردند. در این میهمانیمی

هایی بود که بزرگان و سران کشور برای احترام گذاشتن به مهمانان اجرا پیشواز یکی از آیین

   .شدای میهکردند. هنگامی که بزرگی از سرزمین دیگر میهمان شاه یا شاهزادمی

 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

بازتاب دهند   ة شاهنام و  است  فرهنگ گذشتگان    ةفردوسی  اذهان مبارز  ما توسط  برای  که 

ابوالقاسم فردوسی طوسی که متولد شهر    ة شاهنام  .پرور انتقال نموده و انتقال خواهد نمودعلم

فردوسی    ة شاهنام  .باشدپیرانه و پرده میبی ة حقایق گذشت ةبازتاب دهند است ایران  در توس 

و  سه بخش فرهنگ مردم  هر    دهد کههای اساطیری، پهلوانی و تاریخی تشکیل میرا بخش

  های اعیاد آیین  ةعلاو  بر  .پارسیان جا داده شده است  عمدتأ نامگذاری ماهان پارسیان و اعیاد

داده  شرح  آنجا    ، آیین موسیقی، آیین کشورداری و بقیه در زندگیجمله آیین    مختلف که از 
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  . همچنین های ایلیاد، ادیسه و هومرفردوسی اساسأ برتر بوده نسبت به حماسه ةشاهنام  است.

 رد که به زبان چینی نیز اشاره شده است. یگ شاهنامه چندین جغرافیای مختلف را در برمی

ها و  حماسه  آنجهان است که هر بیت    پارسیان در  ةشاهنامه در اصل هویت گذشته و آیند

که   استاولین پادشاه ذکر شده در شاهنامه کیومرث  .  است  کردهبیان  را  دلاورهای گذشتگان  

بعد جمشید که مسکن پادشاهی خویش را باختری بلخ    و سال پادشاهی نمود    ۳۰به مدت  

امروز دانسته که اعیاد ویژه نوروز، شب یلدا، جشن مهرگان، چهارشنبه سوری، جشن سده،  

خویش به توصیف برده شده    ةجشن سروش و بقیه ذکر شده است که هر کدام آن با ابیات ویژ 

 است.

های دیگر  بزرگ در زبان فارسی برعلاوه کتاب  ةشاهنامه نه تنها کتاب اشعار باشد بلکه بدن

گذاری  شاهنامه را اساس بنیاد  ،نویسندگان و شاعران بزرگ زبان فارسی است که در ارزش

بازتاب دهند  باشد. فرهنگ و هویت ملی می اینکه  برعلاوه  هویت فارسیان هست    ة شاهنامه 

که همیشه اصولأ به برابری   باشدبزرگی از فرهنگ اوستایی و زردشت بزرگ می  ةبلکه دیباچ

  فردوسی را محققین دیگر همچون ابوریحان  ةشاهنام  ت و همدیگر پذیری دانسته است.امساو

  ة حیث منابع دست اول در کتاب قانون مسعودی، التفهیم، تحقیق ماللهند و بقیبیرونی من

  چون شاهنامه برای توصیف کسی نوشته نشده بلکه برای   دنویسندگان بزرگ استفاده نمودن

 زنده ماندن فرهنگ فارسی بزرگ استفاده شده است. 
 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

جوان امروزی    های که نسلاینفردوسی    ة مورد فرهنگ مردمی در شاهنام  ضرورت تحقیق در 

چگونه فرهنگ مردمی پارسیان را  شاهنامه  بدانند که  آن، آشنا شده و  فرهنگ مردم در    باید با

تحقیقی  امور    از نظریات فردوسی در باید  های امروزی  برای دیگران به بازتاب گرفته و نسل

هایی که رویدادهای شاهنامه  بیشترین سرزمین  از آنجایی که   آورند و عمل  هخویش استفاده ب

و ماورای افغانستان    پهلوانی در آن اتفاق افتاده امروزه شامل جغرافیای افغانستان  ة تا پایان دور

 شناخت و بررسی آن مفید خواهد بود.است 
 

 . پیشینة پژوهش  1-3

فرهنگ مردمی در شاهنامة فردوسی که یک تحقیق پژوهشی جدید در این مجلة علمی و 

شماری در  تخصصی می باشد، نوآورانه بوده ولی در مورد شاهنامه و فرهنگ آن، تحقیقات بی



 1403 بهار، (5اول )پیاپی ، شمارة سال سوم های نوین ادبی،پژوهش 4

 

 

 

(  1۳99فرخد )  یدی س  یمهدحوزة گستردة زبان و ادبیات فارسی انجام شده است. از جمله:  

مهم پرداخته است.   یهایژگیو نیشاهنامه، به ا یخ یتار یایبا عنوان فرهنگ جغراف  یدر کتاب

  ران یمتاثر از جامع ا  انیرانیدر بازتاب آداب و رسوم ا  یکه فردوس  شود یاثر اشاره م  نیدر ا

  ل یدل  نیبه هم  است؛  رانیمردمان ا  یزندگ   یواقع  یهااثر، آکنده از نمونه  نیاست. ا  یباستان

را سند  توانیم برا  ی آن  ارزش  ا  یبا  و تمدن  فرهنگ  آن    رانیشناخت  دانست چرا که در 

آداب و    نیبازتاب ا  لیارائه شده است. دل  انیرانیاز آداب و رسوم سنن ا  یموثق   یهاگزارش

و سلطة حکام غز بر    طرهیس  ان،ی رفتن شکوه و عظمت ساسان  نیدر از ب  توانیرسوم را هم م

  یو تعهد فردوس   یپرست   هنیم  ة یدانست که روح  یرانیرفتن فرهنگ ا  ن یو به تبع آن از ب  رانیا

ا  یباعث شد، و برابر  ا  یمنف  یدادهای رو  نیدر  با تمام وجود    نیواکنش نشان دهد چرا که 

معتبر و با ارزش به نام شاهنامه شد    یمشکلات را حس کرد و تلاش او منجر به خلق سند

 .داده است ی را در خود جا  انیرانیا سومکه اغلب آداب و ر

قربان  نیهمچن ن1۳96)  یزمرد  رایحم   یخاور  جغراف   یکتاب  ز ی(  نام  شاهنامة    یای با  جامع 

  ل یو تحل ی با عنوان »بررس یا( در مقاله1۳98) ی اله پورولنعمت لا یاند. لکرده فیتال  ی فردوس

( بر اساس  ی حکومت دار نییبر آ هی)با تک ی آداب و رسوم در شاهنامه فردوس یجامعه شناخت 

  ی آداب و رسوم در شاهنامة فردوس   یجامعه شناخت  یبه بررس  اتیادب  یشناسجامعه    ةینظر

نت و  شاهنامه، صرف  جهیپرداخته  که  است  برترگرفته  از  مزا  هاینظر  جنبة    یشعر  یایو  و 

بلاغ  یکلام نما   نهییآ  ،یو  ا  یتمام  و گنج  رانیاجتماع  اطلاعات    یانهیبا ستان  از  ارزش  با 

  ی هاها، باورها و رسمعادت  ،یدر آن گذران زندگ  یفردوس  هاست ک  یخ یو تار  یاجتماع   ،ی اسیس

  .دهدیقبل از اسلام را بدون تصنع نشان م   رانیجامعة ا

در    یبا عنوان »آداب و رسوم دربار  ی( در پژوهش1۳98)  یشوکت  تیو آ  ی معصوم  محمدرضا

جلوس و بر تخت    ن ییآن دوره همچون آ  ی از آداب و رسوم دربار  ی برخ  « یشاهنامة فردوس 

از    یهمگان  یها از جمله جشن باستانجشن  یبرگزار  ،یابینشستن شاهان، رسم بار دادن و بار

حک    ،یاز جمله جشن تاجگذار  ی مخصوص دربار  یهاو جشن  انجمله نوروز، سده و مهرگ 

  ی نامة خواندن را مورد بررس  ژهی و آداب و رسوم و  یمتیق   یایاش  یپادشاه رو  ریشدن نام و تصو

م ادهدیقرار  ا  نی.  و رسوم  آداب  به  را  ما  ا  رانیمقاله  و عظمت  رهنمون کرده    رانیباستان 

 .سازدیم ان یباستان را نما 
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مقاله1۳97)  یریم  محمدرضا »بررس  یا(  نام  ا  نیی آ  نةی شیپ   یبا  رسوم  شاهنامة    رانیو  در 

تدو  « یفردوس هنر  نیرا  موضوعات  به  و  آیینرسم  ، ینموده  و  خانوادگی  و  های  اداری  های 

 .است دهی کش ریکشوری در ایران باستان را در آن به تصو

آ  ی امقاله و  »آداب  نام  فردوس   نیی با  شاهنامه  س  «یدر  و    یدصادقیس  دمحمودیاثر 

از مهناز    « یدر شاهنامة فردوس  ی و مهمان نواز  افت ی( »آداب ض1۳91)  یموسو  ن یدعمادالدیس

»آ1۳94)   یفیشر  ن یو شه   ی دنظام یس مقالة  و  ا  ی هانیی(  تمدن  در  تک  ی رانیمرگ  بر    ه یبا 

امرا  وندباز   یاثر عل   «یشاهنامة فردوس از جمله سا14۰۰)  ییو آرش  اپژوهش  ری(    ن یها در 

 .است نهیزم

  ی و حکومت  ی و آداب و رسوم مردم  خی تار  ا،ی جغراف   ی رو از آنجا که توامان به بررس  ش یپ  پژوهش

ن و  پرداخته  تک  ی فارس  کی   دگاهی از د  زیشاهنامه  با  و  افغانستان  ادب  ه یزبان در    یدر  ات یبر 

  ریملل به غ   ر یشاهنامه در سا  ی ریو حضور آداب و رسوم اساط   ریتاث   ی شده و به بررس  نیتدو

فرهنگ و آداب اصیل ایرانی که از    شتری پرداخته نوآورانه است و در شناخت ب  رانیااز مردم  

خواهد    د یمف  د، یآیدیر باز تا کنون با انسان همراه بوده و بخشی از عقاید مردم به حساب م 

 . بود
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 فردوسی ةفرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنام. 2-1

 جغرافیای شاهنامه .  2-1-1

دانیم که در  آثار حماسی، زمان و مکان بسیار مشخص  و ما میاست  شاهنامه یک اثر حماسی  

دور  نیستند  پایان  تا  مخصوصأ  هم  شاهنامه  جغرافیای  و    ةپس  حماسی  جغرافیای  پهلوانی 

نمونه مکران    ةشوند به گونهای زمان و مکان کوتاه میین جغرافیا فاصلها  در  .  ی استااسطوره

پیشاپیش لشکر کیخسرو  از »بهشت گنگ« به دریای    افراسیاب در  .در کنار چین جای دارد

صورت     های بسیار دارد به هرگزیند و مانند اینها که با جغرافیای امروزه تفاوت»زره« پناه می

جغرافیای شاهنامه شامل هند، چین، روم، روس،  .  جاهای بسیاری یاد شده است  در شاهنامه از

بربر و  این بحث در  اندلس،  اما در  بر دارد  ایران و توران را در  از   عمدتأ  جاهایی    نظر است 

دور به  مربوط  که  میطاسا  ةیادکنیم  شاهنامه  پهلوانی  و  بیشترین    .شودیری  حقیقت  در 

پهلوانی در آن اتفاق افتاده امروزه شامل    ة هایی که رویدادهای شاهنامه تا پایان دورسرزمین
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گویم موضوع  است که ما می  و ماورای افغانستان است به همین خاطر   جغرافیای افغانستان

 . کندشاهنامه حوادث و اتفاقات اساطیری کشور ما را بیان می

در    . افغانستان کنونی موقعیت دارد  ة آن در محدودنام    48نام جغرافیای،    99در شاهنامه از  

آنها مرزهای ایران و   ، کنی را در پیش دارند شاهنامه دو سردار ایران و تورانند که نبرد فیصله 

سازند. آذرمهر برزین )آتشکده(، آموی )شهر قدیم آمل(،  آوازه )شهرستان  توران را مشخص می

)شهرستان    )مین بادغیس و دره تخت(، ارمان )میان بادغیس و دره تخت(، اندراب   نوازه(، ارمان 

  )میان سرخس و توس(، بخارا  باورد   )شهرستان بادغیس(،  )بلخ امروز(، بامین  باختر   بغلان(،

)دروازه شرقی بلخ(، بُرک )منطقه    )ولایت افغانستان(، برسخان  )ولایت ازبکستان(، بدخشان 

برین تاشکند(،  و  بُست  میان سمرقند  غزنی(،  ولایت  بلوچ   )شرق  افغانستان(،  مشهور    )قلعه 

)درحدود نیشاپور(،    )معبد بودایی بلخ(، پشت  نوبهار  میان  گیلان و دشت سروچ(، بهار،  )ولایت

پنجهیز  پشن افغانستان(،  )ولایت  پروان  توران(،  و  ایران  میان  ترمذ    )ولایت  ایران(،  )ولایت 

)شهرستان غور(، رود جیحون، ختلان )ولایت    )شهرستان سند(، جرمنه   )ولایت بخارا(، تیز

داور  تاجیکستان(، دژسپید   خراسان،  غور(،  گنبدان    )شهرستان  دز  توران(،  و  ایران  )مرز 

)شهر نارسیده به توران(، رویین دژ    )شهرستان کوهسار(، دنَبُر )شهرستان جلال آباد(، رودابد 

  شمیران و زاوه(، زم )در سد میلی خاور آمل(، زیبد   ة فاصل )در  )شهرستان قدیم تخار(، رویینه 

)زابل کنونی(، زاوه کوه، سپدکوه )مرز ایران و توران(،    )شمال و شمال غربی نیشاپور(، زابلستان

)کوه جوار زابل(، سرخس، سمرقند، سمنگان، رود سند، ساوخش گرد )شهری که   سپندکوه

)شغنان(،   )نیمروز(، شگنان  غور(، سیستان  )در حدود  توران ساخت(، سوریان  در  سیاووش 

)هریرود(، طالقان، توس )شمال مشهد(، غزنین، غور، فاریاب،    شمیران )شمال هرات(، شهد روز

)کابل(، کاه )قلعه در فراه(، کرخ )در هرات(، کشان    )جوار مرو(، کاولستان   قندهار، کاس رود 

ت زابلستان(، لاژرودین )قلعه در  )گرزایون فاریاب(، گورابد )پایتخ  )شمال امو دریا(، گرزبان 

ماورأالنهر مازاندران،  لادن،  اسلام  قندهار(،  )شمال  مرغ  مای،  مکران )کورستان(،    آباد(، 

)بلوچستان کنونی(، میم )حدود در هرات و غور(، نخچیرگاه افراسیاب، نخشب، نیشاپور، هری،  

 ( 14۳-16۳: 7) .هماون، رود هیرمند و یغمیچ آمده است
 

 تاریخ شاهنامه  .  2-1-2

اساطیر نه تنها   اساطیری بیان شده است و این  ةدر آغاز شاهنامه رویدادها و اتفاقات به گون

اند به ویژه که ما امروز  اساسی های مهم و برای تاریخ و فرهنگ گذشته که برای امروز ما درس

از یکی  بسیاریم.  بلایای  گرفتار  خودمان  کشور  بخش   در  این  اهمیت  در  پژوهان  شاهنامه 
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پاسخ این پرسش است که چرا مردمان، آن جهان بهشتین   شاهنامه گفته اهمیت اصلی آن در

فقر و قحطی و بیماری و جنگ و پیری و مرگ نبود،    گرسنگی و را که در آن سرما و گرما و

که خیر و   پاسخ این سوال در کبر و غرور و خودپرستی رهبران جامعه است از دست دادند؟

سوی دیگر واکنش   شود. ازکند و جامعه دچار بدبختی مینیکی و فره ایزدی از آنها فرار می

زده و شورش طلب است؛  شتاب مردم با این رهبران گمراه شده از سر خرد نیست، بلکه رفتار

یک   عنواندر همین اساطیر، این وضعیت به.  اندخوردهیعنی این مردم چوب گمراهی خود را 

که خود   مردمی شود، بلکهرا پذیرفت و با آن کنار آمد، تبلیغ نمیمشیت الهی که باید آن  

را بزدایند. این   ها این بدی  ةاند، باید خود کمر همت ببندند و هم سبب این پیشامدها شده

وجود دارد که عمدتاً در  ها ملت همان مبارزه میان نیک و بد است که در میتولوژی )اساطیر( 

 شود: می آغاز شاهنامه آمده و در سراسر کتاب فردوسی تبلیغ
 م ــریــی بـت نیکــه دســوشش همــه کــب م ـریـپـسـد ن ـه ب ـهـــــــان را بـا جـا تــیــب

 ار ـادگــود یـ ـه نیـــــــکی ب ــان به کــمــه دارـای ــک و بـــد پـیـی نــد هـــــمـاشـبـن

 (146:12) 
 ج

تا به   اندپدران ما آن را سینه به سینه نقل کردهها گویای حقایقی هستند که  این اسطوره

 گوید: فردوسی رسیده است. فردوسی نیز به حقیقت آن اعتقاد دارد. او می
 

 دانـ ـه مـــانــن زمــان روشــســـکــه یــب دانــ ـه مــان ــ ـســــن را دروغ و ف ـــو ایـــت

 رد ــــی بـنـــــــعـــز مــر ره رمـــبر ــدگ رد ــــورد با خـــــدرخــ ـه انـــرچـــاز او ه

 (1۳1:12) 

 گوید:توجیه دیو می ةسپس دربار
 

 اســزدان سپـــدارد زیـــ ـو نـــی کـــســک ـناســـد شـ ـردم ب ـــو را م ــــر دیــو مـــت

 ی ـــرش آدمــمــشـر، مـــمـــوان شـــز دی ی ـردم ـــت از ره مـــذشـ ـو گـــکـــر آنــه

 (162:12) 

 آورد که:سپس می

 رد؟ـــس  رم وـــی گـــتی بســیده زگیـــچش خورد ــالــواجه ســوای خـــی ت ــویــه گــچ

 ار دراز؟ ــــــن روزگـــش آرد ایـــیــه پــــب رازـــف  ب وـی ـشـن نــدیــنــه دانـــدکه چـک

 ست ـا ز دـــن هـخـــذراند ســگــی بــمــه ت ـــســـه هــــار از درازی کـــ ـک روزگـــت

  (284:12) 
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فهم، بیرون کرده و ما حق نداریم    ةیعنی که روزگار دراز و پر از شگفتی، حقایق اولیه را از دایر

گراییده    اند که به عدل و داد که آن را دروغ بدانیم؛ آنانی که در حکومت دیرپای و جاویدانه

 باشند.

 ودــبــته نـــرشــبر ســنــک و به ع ــه مشـب ود  ــــه نـبــفـرشـــترخ  ــریـــــــدون فــف

 ی ــویــدون تـریــن فـــش کـــو دادودهـــت ی  ـــویــکــیــت آن نـــش یافــــبه داد و ده

 (64:12 ) 
 

تواند و جای آن را  سرانجام یک دوران مکمل را سپری نمی  ،حکومت ضحاک با وجود دیرپایی

 ست.ا گیرد که نامش همیشه و جاودان باقی فریدون دادگر می

کیانیان شرح شده، برای مردم ما از ویژگی خاص برخوردار    رةپهلوانی که در حقیقت دو  ة در دور

گون به  که  کیانیانند  این  زیرا  درهحکومت  ة است؛  در  کوهپایههای کوچک  و  مشرق  ها  های 

های  کند و یکی از این حکومتدر همین دوره است که زردشت ظهور می»حکومت دارند.  

پذیرد و  های محلی است، دین او را میترین و کارآمدترین این حکومتکیانی که ظاهراً مهم

رسد.  گیرد. دین زردشتی به اطراف و اکناف کشور میبلخ مرکز مهم اداری و مذهبی قرار می

شود و با همت بلند و بازوی  در همین دوران است که رستم از پدر زابلی و مادر کابلی زاده می

و  آسایش  که  اوست  مساعد   زندگی   زورمند  کشورش  مردم  برای  دورمی  آبرومندانه    ةشود. 

از مرگ رستم آغاز می به سرزمینتاریخی که  با یورش اسکندر  های ما و سپس شرح  شود 

از دور و گفتار مطولی دربار  ةکوتاهی  کارنامه  ةاشکانیان  و  تا  پادشاهی  های شاهان ساسانی 

آخرین آنها )یزدگرد( است که توسط اعراب شکست یافته و در مرو به دست آسیابانی کشته  

.  شود. ساسانیان در غرب ایران حکومت کردند و مرکزشان مداین در کنار رود دجله بودمی
(7 :96-94 ) 
 

 فرهنگ شاهنامه .  2-1-3

  هابسا زبان و فرهنگ ملتآن گره زده است.    ةآیند  مردم ما را با   ة شاهنامه در حقیقت گذشت

های سهمگین برباد رفت و جای آن را زبان دیگر و فرهنگ دیگر گرفت. یکی از  با یورشکه  

پایداری  را می  عوامل  فارسی دری  فرهنگ  و  ارجمند جستجو کرد زبان  این کتاب    توان در 

  را   دست به برزدن )دست به بر سینه به نشان آمادگی(، فشردن پهلوانی دست پهلوان دیگر

نشان  ة)نشان به  انگشت  یا  )بلند کردن دست  نمون  زهر چشم گرفتن(، دست  و    ةنیرومندی 

اعتراض(، دست نمودن )اظهار قدرت و برتری کردن(، دست نمودن )نشان دادن کرسی برای  

پیمان و    ةتأسف(، دست به دست گرفتن همدیگر )نشان  ةجلوس(، دست بر دست زدن )نشان
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آلوده به زعفران  مقام پشیمانی و عذرخواهی(، نشان دست  ةآلودن لب به خاک )نشان  اتحاد(،

  ةهای شاهی )گوشوارتولد سیاووش بر پدرش(، گوشواره از نشانه  ةبر پشت نامه )نهادن مژد

برای نیام و سام فرستاد(،    از کودکی رستم ساخت و  ایسیاووش(، ساختن مجسمه )مجسمه

بلندی مقام و رسمی بودن(، آداب جلوس در مجلس بزرگان )شاهان در    ةاسپ خواستن )نشان

برتر میه  نشستند و بصدر مجلس می نشستند(  طرف راست و چپ مجلس دارندگان مقام 

)در مرگ عزیزان جامه سیاه    دست بوسیدن خانم، تک نوازی )تنبور یا جام نواختن(، عزاداری

یا می  کبود  برتن  چوگانفیروزی  می)  کردند(،  انجام  نفره  هشت  که  نخچیر بازی    شود(، 

:  7)  .دهندداد، دلیری و تجربه و بقیه... تشکیل می  ادیان، عدل و  ة )شکارنمودن(، احترام به هم

1۰۰-96) 

 

 فرهنگ مردمی در شاهنامه.  2-1-3-1

 گیآیین زند

های به یادگار مانده به خصوص شاهنامه  که در فرهنگ ایرانی و تمامی کتاب  یکی از آدابی 

کردن است برای فردایی    گی زندو درست    زندگی بسیار شده آداب    ة آن تاکید و توصیدربارة  

 .که در انتظار هر انسانی قرار دارد
 رگ ــاد و بــون بــرگ چــم با م ـ ـیـانــنــچ ــرگ ــن روز مـــاد کـ ـی  ی ــگ دهــ ـزنس  ــپـ

 (12: ٥4) 

 ردــت نبــادان به دشـ ـت و شــــــر اســدلی رد ــز که مــرمــت هــنین گــفــوبد چــبه م

 د زدن ــــــای ــبـــــ ــب   اهدو ولایته  ـــمــه دن ــاید ب ــه شــی چـ ـویـه گــس چــاز آن پ 

 زی ــرا ســ ی ــگ دهــزناودان ــود جــه خــک د زی ــاویـــت مـــــــــوید که جــفــبدو گ

 (12 :4۳6 ) 

 دام بــــــــــلا ه  ــاری بـــدر نـــیـــر انــس د رهــا ــر بــی ز هــابــه یــواهی کــو خــچ

 ت دردـــســت و زویـــســان ازویــه درمــک ن گنبــــــد تیــــــز گرد ـدیــن بــه کــنگ

 (12 :17) 

 دشـ ـش آبــیــت پ ــخــده و بـنــان بـهــج دش ـ ـش آیـــ ـیـــک پ ـیـد نــد کنــی ب ــیک

 (12: 1٥۳) 

 ــــــرد ــژمــ ـرو پ ــدی فــژنــی از نــمـــه رد ــپــسـان نــ ـهـی جــکــیـز به نـی جــیک

 ان و دل زو درمــــن جـــکــی مــتــیــگــب هــــــــــم ـ ـا او ب ــار بـ ـمــیــچ تــدار ایــم

 (12: 1٥2) 

 جــنـــده گـ ـج آکـــــــــــنـــی آزر و رنــب ج ـــی ز رنـــاشــه آزاد بــی کــواهــو خــچ
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 ن ــریــه داد آفـــس بـــر کــی ز هــاب ــیــب ن ــــزیـــان گـــردســـــتــآزاری زیی  ــــب

 (12 :179) 

 واه ـخــذشــــــته مـ ـن گـیـک  ر وـذیـپـو بـت اه ـ ـر گنــد ب ـوزش کنــه پ ــس کـــر آنکـــه

  (12 :19۰ ) 

 آیین موسیقی

رفتن، پیشباز و... آداب و رسوم خاص خود را  طور که هر چیزی مثل غذا خوردن، شکار همان

نیز آداب و اصول خاص خود را داشت که نموننواختن    ،داشت آن در اشعار زیر    ةموسیقی 

 : آورده شده
 

 انـــهــری در جــــگــت رامشــدســزیــگ ان ـــاه جهــه شــس کــرک ــت هــفــدو گـب

 اه ــ ـگــــگران را نـــ ـشــــرد رامــــی کــم اه  ـ ـاه شــه درگــا بــد ت ــــشــور بـــشــز ک

 (12 :226 ) 

 ار ــریــهــود تا شــمـــــی بـــی هــانـــزم ار ــنــدر ک ــط انـــربــد بــرو شـــر آن ســب

 اه ـ ــای شــر جـــروزگـــیــت پ ــار اســیــب اه ـ ـــگـنــــشــدان جــد ب ـامــیــوان بــز ای

 (12 :227) 

 اه ـ ــای شــر جـــروزگـــیــت پ ــار اســیــب اه ـ ـــگـنــــشــجدان  ــد ب ــامـــوان بیــز ای

 همان() 

 ی ســـرود ـوان ــهلــه پ ــتــاخــمــــان سـه ت رود ـــرداشــرو بـــر آن ســــده بـــنـــزن

 د ــریــش داد آفــیـوانــخ  وــون تـنــه اکــک د ـــیـــشـــرک ــوش بــه آواز خــرودی بــس

 رود ــر ســـــــــــاه دیـــگــ ـاگـــرآورد نـب ت رودـــاراســیـــون بـــرگــنــــده دگ ــزن

 ـــد ـــدنــــــام ز آواز او رانــــن نـــیـنــچ د ـ ـدنــوانــــم خـــ ـردش هــکار گــه پیــک

    رده آواز رودـ ـه کــتــــاخــ ـان ســ ـمـــــه رود ـــگ ســانــــــاره بــ ـر بــد دگــرآمــس

 ونــر و فســکـــد م ــازنـ ـونه ســن گــریــب ونـی کنــوانــز خــبــز در ســبــی سـمــه

 ــرانـــتــــهـــد از مــــ ـدار شـــی نامــیک ـــگرانــشـــ ـاه رامــــد  شــــاریـد بــبــب

 (12 :229) 
 

 کشور داری آیین 

ای بود که آنها یکی از عوامل موفقیت و پیروزی ایرانیان بولایت شیوه و اصول خاص و مردانه

می انجام  کشورداری  ذبیحدر  میدادند.  صفا  و  الله  کشورداری  در  همواره  »ایرانیان  نویسد: 

کردند، اما تورانیان برای نجات خود به جادو و ها اصول مردی و مردانگی را رعایت میجنگ 

 (24۳:1۰)«  .زدند و از نامردی و گریز باک ندارندتزویر و افسون دست می
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 ه یک یادگیرــو  و یـک بــنــشــن  بـخــس رــیــردمـــــندی اردشــنــــــــــون خـک

 ر و داد ــهــر ســــوی م ــر هــترد بــســبگ اد ــهــید و آییـــــــــــــن نیکو نــوشــبک

 یـواستــر خــه تــــایــچه پرمـــنج آنــز گ یـــتــرمند را خلعـــــــــــت آراســـنــه

 ی ـ ـذاشــــــــتــار نگـی ک  ـشــــی دانـبـه ب ان داشـــــــتی ــهـــارآگــش ک ــ ـوانــدیـب

 ط ــقـک نــره بر ی ــیــدی چـ ـاو بـسی ک ــک ط ـــتنـــــــــدی و خـهداشـــلاغت نگـــب

 ط ــقـک نــره بر ی ــیــدی چـ ـاو بـسی ک ــک یرــد شهــــــــــریار اردشــده بـ ـابنـتـــش

 ـــــوار دار ـی درم خــــتــفــاه گ ــدو شــب اردارـــــور کــشـــــوی کــی ســو رفتــچ

 ج ــــنـپــرای ســاند ســس نمــر کــه بــک ه گنــج ـی بـ ـروشــردم ف ــه م ـد کــای ــبــن

 ــــــش را ـدیــــــدان ــرد بــز مــده چیــب ـش راــــاه درویـــــ ـرمـــش هــخـــدرم ب

 ـــــــاد ــاد وز داد شـــ ـو آبــی تـــان ـمـــب ه داد ـــاد داری بــــور آبـــــشـر کـــــــاگ

 ای پیرـر جـ ـنــــــند ب ــیــر نشــزد گـــس رــذی ـــا  و دانــش پ ــ ـوانـــــــان دانــــج

 ـــــگ ــردی و رأی درنـــار کــرد پــــــخ گـنــایی به جــی بجـتــرش رفــو لشکــچ

 ن دوم ــک تـ ـد ی ـنــا نبــــــــاشـ ـلان تــی ر درم ـــــراســــدادی ســــســــــــپه را ب

 (12 :17) 
 

 آیین سوگواری

سوگواری برجا مانده، سوگواری بر مرگ سیاوش است که ریشه  ترین مدرکی که از آیین  روشن

های  در افسانه و ادامه در واقعیت دارد. ساختن شبیه و تابوت تمثیلی و آیین حمل آنها در دسته

های تاریخی، مردم ماورالنهر  بسیار طولانی دارد. بنابر روایت  ةعزاداری در فرهنگ ایران پیشین 

ای  طورهسهای اسلامی هر ساله در مراسم یادمان سیاوش، قهرمان ا)قرارود( تا نخستین سده

او شبیه  ریخت  زمین  بر  ناحق  به  خونش  که  محملی  می  را  ایران  یا  عماری  در  و  ساختند 

گرداندند. تهمینه پس از شنیدن خبر  گذاشتند و بر سر زنان و سینه کوبان در شهر میمی

 (16:1). کندنمی زندگیپسرش سهراب بیش از یک سال   گمر

 تــســزیــی ب ــالـرگ سهـــراب ســس مـپ  ت ــســریــرد و گ ـه کــویــب مــه روزوشــب

 ردـــراب گــهـــوی ســسـ ـ  دــشـش بــروان رد ـــمـــم اویـ ـم در غ ــجـــــــام هــرانــس

 (2۳۳:12) 

 می کشد.جریره نیز پا از مرگ پسرش فرود بر سر نعش او خود را خنجر می زند و 
 ودــــه بــــنــــی دشــــکـــی  ان او ــرجــب رود ـــرخ فـــن فـــیــالــ ـه بـــد بــامــیــب

 (89:12) 

گیرد.  شود و سپس حالت ترک و تسلیم در پیش میدابه چندی پس از مرگ رستم دیوانه میرو

اسفندیارهمین از مرگ  کتایون پس  بیش وضع  و  از مرگ    .گونه است کم  نیز پس  شیرین 
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ان ادبیات  نترین زگیرد. فرنگیس دختر افراسیاب یکی از رنج کشیدهرا از خود می  زندگیخسرو  

هم  وی  است. شوهر میان  در  بی  ةکه  خود  زمان  پدرش کشته  مردان  دست  به  است  نظیر 

 ( 12٥-126: 8) .شودمی

به معنی ماتم و بارتلب در فرهنگ اوستایی    سوگ  به   vikaغم و مصیبت است.  را... ختنی 

به معنی   Maskاوستایی    ةداند. همچنین واژمعنی نیلیدن، سوگواری کردن، شیون کردن می

ای زهرآلود در رشک و  در شاهنامه ریشه  گرچهزاری و گریه است و در پهلوی )مویک( است  

پهلوانان، انتقام است. رشک اهریمن    ة سوگ حساء و سرانجام سوکی در نام  ة حسد دارد. ریش

جوانش اسفندیار،   ةسالم بر ایرج، گشتاسب بر شاهزاد  ،نور  بر  بر سیامک فرزند دلبند، کیومرث

  .اشرستم و رشک پنهانی به سهراب فرزند ناشناخته. گرسیوز بر وقار

گیری دارد. قبل  ب نشان پشمآ   پهلوانان حضور یک سروش و دیدن و  ةنبرد نیک و بد در نام

شد  دیدند و با پوری سر درش بر آنان ظاهر میخواب می  های پادشاهان باز رخ دادن هر حادثه

   .نبرد اهریمن بر پا کراست ةشد. سوگ در شاهنامه همو به آنها وحی می

  فرایند برگزاری مراسم سوگواری   کند فردوسی بسیار مهم جلوه می  ةشاهنام  ای که در نکته

بازماندگان متوفی با توجه به کاراکتر و ارزش    است. سوگواری   در دو  متوفی توسط مردم و 

است هنگامی که یکی از شاهزادگان و پهلوانان حماسه در جنگ  متفاوت های شاهنامه لایتو

به شهادت می شود، مانند:  برگزار می  او   ةرسد آیین سوگ مفصلی درباربا دشمن قهرمانانه 

به گزارشی    مانند منوچهراسفندیار، ایرج، سیاوش، فرود و... اما در خصوص برخی از کاراکترها  

بسیار اندک بسنده کرده است. به همین منظور در این جستار تلاش بر آن است که به طور  

 ( 6۰۳: 6)جداگانه به شرح سوگ پرداخته شود. 
 

 های سوگوار خیمه

خوزستان و لرستان رایج بود، این است که به  آیین کهن دیگری که تا چند دهه پیش در  

هنگام آگاهی از مرگ یکی از کسان خانواده یا خویشان خود و یا مرگ یکی از بزرگان طایفه،  

انداختند و با این کار  خود را با کشیدن ستون از زیر آنها بر زمین می  ةسیاه چادرهای برپا شد

اش بیچاره  آنان نیز ویران گشته و طایفه  ةدادند که با مرگ آن شخص خاننمادین نشان می

 (4۳:٥). اند. این آیین نمادین در فرهنگ ایرانی پیشینه داردشده
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 پرس )پرسه( 

شود. این واژه، همان است که زرتشتیان  نامیده می   Doesیکی دیگر از این مراسم سوگ و پرس

می »پرسه  را  آن  امروزه  کرمان  ولایت  مسمانان  حتی  و  از  ایران  است  مضارع  بن  و  گویند 

براستی که هنوز هم می توان  پرسیدن، پرس و جو کردن )از حال سرگزار( دلجویی کردن. 

های زاگرس، مادری  مقدس مشاهده کرد: آنگاه که در دره ةشکوه سوگ نیاکان را در این پهن

اش آغازد و پژواک مویهسال به آیین دیرینه سال پدرانش، در سوگ فرزند، گریه و مویه میکهن

 ( 187: 14) .گریدنماید که گویی »زاگرس« نیز با او در سوگ میچنان می
 

 رسم کل زدن

شتابد، زنان هنگام  قبل از ازدواج به دیار باقی میکه    نیزبین لرهای لرستان رسم است    در

شادی  کنند که معمولا هنگام  صدایی را از گلو خارج می  ،وی با زبان و حنجره  ةتشیع جناز

 . گویندمی   kelu-lul lulکلولولو »کِل« دهند. در فارسی به آن بویژه در مراسم عروسی سر می
 

 رسم کا گریه

از دو بخش کا به معنی گاهی و گریو به معنی گریه کردن ساخته شده و  »کاگریو«  اگریو  گ

به معنی  سرهم به معنای گاهی گریه کردن است. اگر گا را به معنی گوی و گفتن و گربر را  

گویند و  گریستن بدانیم، سرهم به معنی گفتن و گریستن است. یعنی مراسمی که در آن می

گیرند. این اشعار عمدتاً  اشعار بختیاری جای می  ةگریند. گاگریوها شعر هستند و در دستمی

شود اما امروزه با گسترش و  ها و بیشتر توسط زنان خوانده میدر مراسم عزاداری بختیاری

ردان نیز گاهی به خواندن مدگرگونی وضعیت اجتماعی و ساخت مساجد و امکانات صوتی،  

آورند. گاگریوها معمولاً با توجه به خصوصیات فرد در گذشته و توسط زنان به  گاگریو روی می

ای متناسب با  شوند و معمولا با تغییر نام و کلمات، شعر را بگونه البداهه خوانده میشکل فی

یات شرح خوبی، مهر، میهمان نوازی، سوارکاری،  بخوانند. مضمون این ادرگذشته میوضعیت  

ر اندازی، شجاعت و رشادت شخص درگذشته است. همچنین زنان در گذشته نیز به صفات یت

-188:  14)  .شدنددامنی، مهمان نواری، تلاش در خانه و مضامینی از این دست ستوده میپاک

177) 
 

 سوگواری رستم برای سهراب
 روی ـــر از آبـــ ـرش زخـــــــــاک و پ ــــس وی ــمی کند  مــون و هـتت خــخــمی ریـه
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 اک روی ــر خــد بـ ـر نهـــــــادنــه بــمــه ان روی او   ــیــ ـد ایــــــــــرانـــدن ــو دیــچ

 رــه بــتــو خـــسه  ــامــر او  جـــده ب ــدوی ر  ــاک ســرخــه دیــــدند بــونــو زان  گــچ
  (12 :1۰٥ ) 

 سوگواری برای رستم   
 اک ــویش جــر خــرد روی و بــمی کــه ال خاک ـــی  رـــی رخـــــت زال بــمــه

 رد  ــاز کــو همی ســور پهــــلــو بر پ ــچ رد  ــاز کــویه آغ ــه بســـی مــگـس آنــپ 

 ده  ــان شـ ـریــگیــــر ب ـ ـانــوگ جهــز س ده  ـــریان شــهـــر گــه شــریزان همــگ
 

 سوگواری رودابه برای  سهراب
 د ـ ـاب دیـونــوی خــش روان جــمـشــدو چ د ـــراب دیــوت ســـــهــابـ ـه  تــورو دابــج

 (12 :1۰7) 

 ادــهــر ســـــر نـاک بــه خــلــای کــجــب اد ــی  وـم جــب رســـــتــد از اســاده شــپی

  (12 :1۳4 ) 
 

 آیین پذیرایی مهمان  

کردند.  های گوناگون مهمانی برگزار میشاهنامه شاهان، شاهزادگان و پهلوانان به مناسبت در

کشید، میزبان به  ها که گاه چند روز، چند هفته یا حتی یک ماه بـه درازا میدر این میهمانی

  ،خوانددرباریان را به آن فرا می  ةگسترد و هممی  نپاس و بزرگداشت میهمان خوانی رنگی

شد و همزمان همگان  گساری بر پا میبزم می ،پس از خوان خورشت، در جای دیگری از کاخ

و خوش به شادی  نوای خنیاگران  به  میبا گوش سپردن  با  گذران  میزبان  پرداختند. گاهی 

شدند و گاهی نیز به میهمانان خود و  هایی چون چوگان مشغول میمهمانان به انجام بازی

طورکلی آیین بزرگداشت و پذیرایی از مهمان  بخشیدند. بههای بسیار میدیگر درباریان ارمغان

شد و مراحل و آدابی را در بر بینی و شکوه بسیار برگزار میدر دربار پادشاهان ایرانی با خرده

 ( 1۰: 1٥). کنیمداشت که در ذیل به آنها اشاره می
 

 به پیشواز مهمان رفتن

هایی بود که بزرگان و سران کشور برای احترام گذاشتن به مهمانان اجرا پیشواز یکی از آیین

شد حتی اگر  می  یکردند. هنگامی که بزرگی از سرزمین دیگر میهمان شاه یا شاهزادهایمی

شدند، با دیبا برای او  آن شخص را به گرمی پذیره می  ةمیان آنان دشمنی برقرار بود، فرستاد

او میخانه می به خدمت  را  و آشپزان و خدمتکاران  گماشتند. هنگامی که گرسیوز  راستند 
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شوند و  آید، اینگونه او را پذیره میافراسیاب با نامه و ارمغان به پیشگاه سیاوش می  ة نمایند

 گوید:رستم به سیاوش می

 ـــپـاســـــــخ آریــا  ــــم ت ـاشــیــب اه ــــه شـتـفـک ه ـت ی ــفــدو گ ــتن بـمـته  اد ــم ی

 ی ـ ـر کســدن از هــرســیـــز پ ـیـمـان نـــه د بسـی ـ ـایـ ـه بــشـدیـش انــواهــن خ ـدیـبـ

 دـنــتـواســران خــگـیــا و خــوالـبـه دیــبـ دــنــتـــــیاراسـه او را بــــــــی خـانـــیک

 ـتــــخــبـ ـک ــادان دل و نیــنشــــستند ش ت ــخــن دو تــــاخ زریــــد در کـــــهادنـن

 (12 :4۰۰) 

 گستردن خوان

بها از جنس  شد، پادشاه به پاس و بزرگداشت او خوانی گرانزمانی که بزرگی مهمان پادشاه می

می میزر  فرا  را  بزرگان  میگسترد،  مشغول  خوردن  به  و  در  خواند  پاس  به  منوچهر  شدند. 

 گسترد: چنین خوان میرسیدن مهمان خود، زال، 

 ا زال زرــت بـــ ـاه نشــــــــــســـشــهنـش وان زر ـــران خـــگلیــواـد خـــ ــ ـردنــپــب

 ه ـــاه رمـــــوان شـ ـر خــــــتـــند بــنشس مـهـــامـــــــــــداران هـ ـا نــود تــرمــفـب

 د ــنــاختــس یــر جــــای مــدگ  تـخـه تـب د ــنـــتــرداخــــــوان پ ــجــــــــواز خـــ

 (127:12) 

مهمانی پیونددر  ازدواج(  های  بزم    )مراسم  به  داشتند،  اجازه  و    بنشینندهمگان  خوان  از  و 

ای با خود ببرند که تا یک  توانستند از آن خوان خوراک به اندازهنیز می  خوراک بهرمند شوند؛

خان در  بخورند  ةهفته  آن  از  بتوانند  سیاوش    .خود  دخترش  پیوند  جشن  هنگام  افراسیاب 

هر آنکس که رفتی ز نزدیک و دور بخوردی و هر چند    کرد و   سان جشن و مهمانی برپا بدین

 . تیف برتا

 نزدیــــک در  ی زـ ـتــس که رفـــکــر آنــه ورـــدان ســیــت مــارانـــیـوزان  پــــس ب

 ی ـ ــــتـد  بر تافــــ ـنــر چــــوردی و هــبخ ی ــافتــــــران یـگـــخوالیوان و ــی و خــم

 ویش ـمان خـــ ـته مهــک هفــاه یــدی شــب ش  ــان خــویـور  خــی سـ ـتـردی  و رفــبــب

 (٥۳4:12) 

های زرین  رودابه پیش از آنکه میزبان زال پهلوان شود، سرای خود را با دیبای چینی، طبق

آراید، می و مشک و  های زرین و پیروزه نشان، گل و یاسمن و ارغوان میعقیق و زبرجد، جام

 شود: پذیرایی از میهمان می  ةریزد و اینچنین آمادهای زرین میآمیزد، گلاب در جامعنبر می

 گـار ــر نــســرو بــــزرگـــان بــر بــهــز چ ــار ـــرم بــهـــو خــودش چـــانه بـ ـیکی خ

 دــنـتـراسـی ــن بـپـق هـــــــای زریـــطبـ ـدـــنــاراستـ ـنی بیـای چیــه دیــــــــبــب

 ختند ـــــــر برآمیــنبــک و ع ــشــی و مــم د ــنــختـــــــی ریـق و زبرجد هـمــــقیـع 
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 رانـگـر کــدی ل بــه  ـبـنــاخ و ســن شـمـس ـــــــوانـس و ارغ ــل و نرگــه گــشــفــنـب

 ــان ــشــدر آرامــن گــــــلاب ان ـــه روشـب ان  ــشـــروزه بـــد جـامــــیــه زر و پ ــمــه

 ــد بویــه خورشیـــــا بـ ـی تـ ـمــرآمد هــب د روی ـــیــورشــه دخـــــت خـانـــاز آن خ

 (12 :21۰) 

 چیدن خوان

  نهادند، پیشخدمتی نان بر میزهابرابر مهمان میشست و شوی دست، میزی پاکیزه در  از  پس  

زرین  جام  داد،  های گوشت را بر میزها قرار میردان چونان خدمتکار، پارهمچید و یکی از  می

نهاد. کارگزاری  نهادند. »میزی زدوده و رخشان را در برابرشان میخالی را نیز در پیش آنها می

هایی را که اندوخته بود و در کناری نهاده، به  خوراکیای از  شایسته برایشان نان آورد و پاره

های گوناگون فروبرید هایی را از گوشتگذاشت. میرآخور پارهپیششان می  فراخی و فراوانی، فرا

قلب در  نهاده  میو  به سویشان  و جامها  برابرشان مییازید  در  را  زرین  گسار  می  ،نهادهایی 

گاهی کار چیدن خوان و آوردن    (12)همان:    «.ریختها بلده میآمد و در جامچندین بار می

گر آب بر دستان فرو  مردان بوده است. »چاکران آوازه ة گساردن به مهمانان، بر عهدباده و می

های سرشار را به همگنان،  ها را به تاجی از باده آراستند و جامریختند؛ مردانی جوان تمامی جام

شد، پیش از  امی که خوان خوراک برای میهمان آماده میهنگ (٥۰)همان:    «.یک به یک دادند

)پادشاه( بخشی از خوراک خود را به میهمانان خود    آنکه آنان دست به خوان ببرند، میزبان 

کرد. هنگامی که تلماک و پور نستور میهمان منلاس شاه شده بودند منلاس آنها  پیشکش می

سخنان را گفت و پشت مازهای چرب را برگرفت  را به خوردن و آشامیدن فرا خواند. »او این  

و بدان پیشکش داشت؛ این گوشت برشته را چونان بخش و بهره شاهانه فرا پیش وی نهادند  

 ( 6۰: 2) «.بودند
 

 گساری  می 

ها به  های مختلف از رسوم معمول بوده است. این بزم گساری در دربار شاهان به مناسبتمی

بویژه بهانه بزرگان  از  استقبال  و  پذیرایی  در  دل،  اندوه  از  گره  متعددی چون گشودن  های 

و   مجالس جشن  در  سپاه  آراستن  در  نبرد،  و  از جنگ  پیروزمندانه  بازگشت  در  پادشاهان، 

گشت و در کنار بزم  های والامقام و... بر پا میزناشویی، در اتفاق آشنایی بین افراد و شخصیت

نوشی آداب و شرایط  آید که بادهپرداختند. به نظر میگساری نیز رامشگران به رامش میمی

ویژه و مراتب  به مناسبتو  ای داشته است. در دو خاص  بساط ساغر  نیز    هایلایت سیاوش 

لایت آن گاهی است که تهمتن به همراه  و  ین شراب در این دوشود و نخستخاص گسترده می
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بر از زابلستان برگشته و  با پیشکش  میس وارد  وکاخ کاو  سیاوش  ایران همه  بزرگان  شوند. 

گیرند.  س رفته و با دیدن سیاوش انگشت تحیر به دندان میوبرای عرض شادباش به حضور کاو

و همه جای شهر میادین  و  باغ  و  پادشاه کاخ  به    به دستور  و  فرزند جلیلش  قدوم  یمن  به 

نهاده و رامشگران به شور نوا پرداختند و این سور و بساط    فرخندگی قدوم یل بزم نشاط می

 ( 98:۳) . هفت روز دوام یافت
 د ــنـتــران خواسـشــــــگــو رود و رامی  ــم تنـد ـاراســـنی بیــــــای، جشــر جـه هـــب

 انـــهــرد از مــی پیــــش از اوآن نکــســک ـان ــهــــدر جــان ــی سـور فـــرمـود ک ــیک

 ـاد ـــ ـها بر گشــــجـنـتـــم در گ ــفــه ه ــب اد ـ ـد شــودنـ ـونه بـه زان گــک هــــفتــبه ی
 (172:12) 

شود و به  قرار میبیند دلش بیو آنگاه که سودابه، روی ماهتاب و قامت دلربای سیاوش را می

گشاید اما سیاوش بینا دل و  هر طریقی که شده با حیله پای سیاوش را به حرمسرای شاه می

 گوید: میآگاه 

 ـــم  وده ردانـــار آزمـ ــــ ــــان و کـــزرگـــبــ ـردانــخـــ ــاز با بـــــدان ســرا مــــوب

 انــمــدگــدر صف ب ــچم انــون پـــیـه چـک ـانـمــر و کـ ــیــرز و تــــزه و گـیـــر نـدگـ

 ار ـــسـگــو میـــی   ـرود و مــزم و  ــر بـــدگ ار ــن بـــــــیــان و آیـ ـدگـر تخـت شـــاهـ

 ـد راهــنــــای ـی نمــ ــان کـش زن ـه دانــــب ـاه ـــان شــت ـدر شبــــســـ ـوزم انــه آمــچ

 (66:12 ) 

کاو فرمان  و  اصرار سودابه  به  را  وسیاوش  و در میان سرای سودابه  نهاده  بر شبستان  پا  س 

انتظار آمدنش برتخت زمردین نشسته است اما سیاوش  بیند که تاج زرین به سر نهاده و به  می

های پهلوانی آموخته دل به گناه نیالوده و از این تمنای وسوسه انگیز که در مکتب رستم آیین

نوازد و با پیش آمدن این ماجرا  ورزد و سودابه کوس رسوایی او را بر بام میسودابه امتناع می

کند و عاقبت پس از رأی زدن با مؤبدان صلاح دردناک در دل خود احساس می  وس غمیوکا

بیازماید. پس  کار در آن می با »آتش« آن دو را  از آتش، کااز  بیند که  به خاطر وگذر  وس 

و رامشگران و مطربان دستور بساط عیش و باده    گساران میموفقیت در این آزمون دشوار به  

 دهد. نوشی و رامشگری می

 ـادــهــــر نـ ـر بــه ســانی بـــکــــلاه کیــ اد ــت شـســـشـنــد و ب ـیـامـه ایـوان خـرــب

 ـد ـرانــیاوش بــا با ســـــ ـهامــــه کــمــه د ــوانـــخـــران را بــگـــآورد و رامــشیــم

 یــدــنــــد و کلــج بــــــنـر در گـد بــبــن د ـــیـــشـکیــدر آن ســور درمـ ـه روز انــس

 یـ ـده پ ـرخــــنــان فــتــزدیک دســه نـــب یـ ـا رود و مـ ـنـــد بــک چــود یــب ی  ـمــه
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 ـتـســــشـ ــدی نــزیــا زواره گـــی بـهــگ ـت ــدســبیــ ـدی م ـن بُـتــمـا ته ـهـی بــگ

 (4 :48۰) 
 

  این بساط  ها گسترده است و لایتو  های کهن در شاهنامه در اغلب دو بساط باده نوشی با آیین

چنان نیست که بر روند و جریان امور خلل آرد؛ گویی باده نوشی رسم و آیین باشکوهی است  

 .که همگان ملزم به حفظ این سنت معمول هستند
 

  نخچیر

از ابتدای خلقت انسان شکار حیوانات امری بوده که همیشه مورد توجه قرار داشته است. در  

لباس صورت    ةگذشته هدف از شکار حیوانات بیش از هر چیزی به منظور تأمین غذا و تهی

رفته شکار به یک تفریح در بین پادشاهان تبدیل شد. یکی از    آن رفته  از   گرفته؛ اما پسمی

توان از کتاب او برای بررسی اهمیت شکار حیوانات در بین ایرانیان  ترین شاعرانی که میبزرگ

جمله   خود بارها به شکار حیواناتی از   ة بهره برد حکیم طوس بوده است. فردوسی در شاهنام

ترین و بهترین  گور اشاره داشته است. علاقه به شکار در فردوسی باعث شد که یکی از فرهیخته

 . نگارندگی کنددر این زمینه  های دنیا راکتاب
 کار ـت ش ــیامد به دشــــــــشتـــــــم بـه هــب ی ــردوسـنامه فــاهـ ـار در شــکـ ـه شــریزی بــگ

 د ـــور دیـــر از گــ ـــــر پ ـ ـه دشت یکســـمــه زار ــ ـــــــواری هـ ـا ســـــه بـــــود و روزب ـــخ

 (۳۰۰:12 ) 

شاهنامه کیومرث   ةفردوسی به شکار در مورد پادشاهی کیومرث است. به گفت ة نخستین اشار

نخستین پادشاه بر روی زمین خاکی بود و او بود که شکار را به آدمیان یاد داد و او بود که  

که کیومرث از    شدههمچنین در شاهنامه اشاره    .لباسی از پوست ببر برای خود تهیه نمود

برده که شاید عجیب به نظر  جانورانی چون شیر و ببر برای جنگ با دشمنان خود بهره می

 بیاید.
 دو ولایت م ــ ـتــش رســمـتـفــن گــه مـک انــتــــــیسـود در سـ ــــلی ب ــم یــتــرس

 (67:12 ) 
 

توان از نام رستم عبور کرد. رستم یگانه پهلوان شاهنامه،  همچنین در بررسی شاهنامه نمی

پرداخته است. هرگاه  میکسی است که حتی برای فراموش کردن غم و اندوه خود نیز به شکار  

شود.  آید از نخجیرگاه و شکار گور نیز سخنی گفته میدر شاهنامه نامی از رستم به میان می

خورده کرده و میتنهایی گوری را شکار میفردوسی در شاهنامه آورده است که رستم خود به

دو در  رستم  و   همچنین  دیدار  به  اسفندیار  فرزند  بهمن  که  زمانی  اسفندیار  و  رستم  لایت 
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این   بر . علاوهه استکه شکار کرداست  شتابد او در نخجیرگاه در حال کباب کردن گوری می

بههفتلایت  و  در دو او که  دیو سپید عازم  خان رستم،  از چنگ  پادشاه  نجات  برای  تنهایی 

 . زندمازندران شده است دست به شکار گوری می
 دو ولایت م ــ ـتــش رســمـتـفــن گــه مـک انــتــــــیسـود در سـ ــــلی ب ــم یــتــرس

 همان() 

آید که  لایت رستم و سهراب نیز بارها از شکار و نخجیرگاه سخن به میان میو  حتی در دو 

لایت رستم و  و  علاقه ایرانیان به شکار بوده است. در زیر چند بیت از ابتدای دو  ةدهندنشان

آید و وقتی سراغ او را از زال  اسفندیار است، جایی که بهمن برای دیدار رستم به زابلستان می

 :یابدگیرد او را در نخجیرگاه میمی
 

 ــلوانــهــاره را پ ـ ــت آن بـــخــیــگــرانــب وانــــرد جـــــش م ــیــد پ ـ ـوه بــکی کــی

 (78:12) 

 ــــــاه ــــپــوان ســلـهــر پ ــد آن ب ــدیــب اه ــرگــیـــجـ ـن به نخــمــرد بهــه کــگــن

 ونــمــــی رهنــســته بــــــســر او نشــب درونـگ انـن ــه چــه بــتــرفــی گــتــدرخ

 ت ــــال و رخـ ـوپ ـــویش گـــر خــاده بـهــن تــــر درخــ ـوری زده بــــره گ ـــی نــکــی

 ر ــســش پ ـــ ـشـیـــای پ  ــــر پ ـتنده بــپرس ر ـــت دگـــه دس ـی بـــر مـام پ ـ ـی جــکــی

 (64:12 ) 

ای که در مورد شکار در شاهنامه وجود دارد این است که کشتن حیوانات درنده مثل  نکته

واقع در شاهنامه شکارگاه )یا همان    آمده است. در ببر شکار به شمار نمیگراز، گرگ، شیر و  

اند. پهلوانان  آوردهاند که برای تفریح به آن روی میدانستهنخجیرگاه( را جایی خوش و نزه می

از اینکه جنگی سخت    فردوسی، برای رفع غم و اندوه و یا پس  ةو پادشاهان به تعبیر شاهنام

واقع نوع شکار   در  .اندپرداختهاند به شکارگاه روی آورده و به شکار میگذاشتهرا پشت سر می

منطق  به  است.  ةبستگی  داشته  که    شکارگاه  داشتند  نخجیرگرانی  خود  برای  پادشاهان 

نخجیرگاهوظیفه با  آشنایی  گونهشان  و  باید  ها  نخجیرگران  است.  بوده  منطقه  حیوانی  های 

شود و بهترین روش شکار آن  حیوان در چه جاهایی بیشتر یافت میدانستند فلان گونه  می

زارها کمین کنند و شکار  دانستند که باید در بیشهمثال صیادان شیرگیر می  عنوان  چیست. به

باید در خم رودخانهکننده پرنده  این  برای شکار  ها کمین و  های مرغابی اطلاع داشتند که 

 رد.سپس ایجاد سروصدا کرد تا پرنده به پرواز درآید و سپس آن را شکار ک

و رسوم خاصی نیز داشت، برای مثال در شاهنامه آمده است    طور که ذکر شد آدابشکار همان

پرویز عزم رفتن به نخجیرگاه را داشت دستور داد تا اسباب شکار را آماده    زمانی که خسرو
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پوش شمشیر  مرد زره  1۰4۰سرباز زوبین به دست پیاده،    116۰اسب،    ۳۰۰فرمان او    کنند و به

سگ با قلاده زر و    7۰۰سوار همراه یوز،    ۳۰۰بازدار همراه با باز و شاهین،    7۰۰به دست،  

ایرانیان    ةعلاق   ةدهندموارد ذکر شده، نشان  ةرامشگر محیا شدند تا به شکارگاه بروند. هم  2۰۰۰

ادبیات غنی ما در رابطه با شکار و آیین    ة مای  به شکار بوده است و تنها بخش کوچکی از درون

 ( ۳٥۰: ٥). آن است
 

 های مردمی در شاهنامهجشن.  2-1-3-2

 مهرگانجشن 

گردد. این واژه در اوستا به  برمی miθra مشترک هند و ایرانی  ة مهر به واژة  واژ  ةبنیاد و ریش

میترا»ا miθra صورت رفته    «یزد  کار  واژبه  بسیاری  معنا    ةاست.  دوستی«  »عشق،  را  مهر 

کنند، نه »پیمان و قرارداد« زیرا آنچه میان روابط خانوادگی معنا دارد، »عشق، دوستی«  می

است، در نخستین    است و نه »پیمان و قرارداد«. مهر به معنای فروغ و روشنایی نیز به کار رفته

مانده تاکیدی    های برجامیلادی میترائیسم در سراسر روم گسترش یافت و نقش نگاره  ةسد

 sol»  ای دارند با عنوانهای به جا مانده نوشتههگسترش این آیین دارد. برخی از این نگار بر

invictus»     ،به معنای »خورشید همواره پیروز« این نوشته به معنی دیگری از مهر یا میترا

  رفتهبه کار می (bāgayādi) ان با نام بغ یادی، بگ یادیکند. پیشتر مهرگ»خورشید« تاکید می

 yāda بغ، خدا« و بخش دوم را» baga رابر این اساس برخی بخش نخست این نام    .است

دانند. میترا در میان ایرانیان با لقب »بغ«  ستایش« و در کل به معنی »خدایان ستایش« می»

همان »میترا«   همنظور از »بغ« در بخش نخست واژبیان شده، به همین جهت احتمال اینکه 

از  اینکه بخش دوم صورت صرف شده  احتمال  باش yad و  در مجموع  د.  به معنی »جشن« 

شناس  توان آن را »جشن بغ«، »جشن میترا« یا »جشن مهر« ترجمه کرد. هاشم رضی ایرانمی

واژ ایرانی  را پسوندی می  ةو مترجم  بنابراین می»گان«  با معنی جشن؛  برابر  این  داند  توان 

خلاف ادبیات کلاسیک فارسی    جشن را »جشن مهر« یا »مهرگان« نامید ولی این گفته بر

است که در آن بیشتر شاعران از رودکی، پدر شعر فارسی تا دیگران عبارت »جشن مهرگان«  

دوران  اند. فردوسی در شاهنامه به روشنی به این جشن کهن و پیدایش آن در  را به کار برده

کرده اشاره  فریدون  فلسف   پادشاهی  به خاطر    ةاست.  از خداوند  مهرگان سپاسگزاری  جشن 

تنعمت و  داشته  ارزانی  انسان  به  که  است  انسانحهایی  میان  و محبت    . هاستکیم دوستی 

سال قدمت    هزار  گردد و بیش از چهار دوم پیش از میلاد برمی  ةجشن مهرگان به هزار  ة پیشین

  گردد. کم تا دوران شاهان بولایتی و بزرگی چون فریدون بازمیدیرینگی این جشن دستِ  .دارد
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فردوسی در شاهنامه به روشنی به این جشن کهن و پیدایش آن در دوران پادشاهی فریدون  

  سپاسگزاری –یادی )یاد خدایادی، بگ است. پیش از هخامنشیان، جشن مهرگان بغاشاره کرده  

  و   اشکانیان  پایتخت  تیسفون  نزدیکی   در  باغی  نام(  داده  را  آن  خدا)  بغداد.  داشت  نام(  خدا  از

  پارسی  نام  همین   از   برگرفته   کنونی بغداد  شهر  نام   شد،  تبدیل شهر  به  بعدها   که   بود  ساسانیان 

  و   تابستان  فصل  دو  دارای  هخامنشیان  از  پیش  ایرانیان  تقویم  اوستا  متون  اساس  بر.  است

  دوم   ةنیم  آغاز  جشن   مهرگان   و   تابستان  فصل  و   جدید   سال   آغاز  جشن   نوروز  که   است   زمستان

 و  نوروز  جشن  دو  هر  بیت  این  در  ناصرخسرو  نمونه  برای.  استبوده  زمستان  فصل  و  سال

رگان، گرچه هر دو زمانند، اعتدالی«.  مه  از  به  »نوروز:  داندمی  اعتدالین  هنگام  به  را  مهرگان

شناسان آن را نادرست  شود. حال آنکه چند نفر از ایرانبرگزار میامروزه این جشن در دهم مهر  

شود، زمان برگزاری جشن مهرگان  گونه که در گزارش فردوسی دیده میدانند. البته همانمی

هخامنشی و شاید    ةاست و این شیوه دست کم تا پایان دور  در آغاز ماه مهر و فصل پاییز بوده

ساسانی، جشن مهرگان    ةاما از این زمان و شاید در دور  اشکانی نیز دوام داشته  ةتا اواخر دور

شود. منسوب دانستن جشن مهرگان به  به مهر روز از مهر ماه یا شانزدهم ماه مهر منتقل می

است. دلیل برگزاری جشن    نخستین روز ماه مهر در آثار دیگر ادبیات فارسی نیز دیده شده

نخست نامگذاری  و  مهر  آغاز  در  در  مهرگان  است که  این  در  مهر،  نام  به  پاییز  فصل  ماه  ین 

هایی از دوران بولایت و از جمله در عصر هخامنشی، آغاز پاییز، آغاز سال نو بوده و از  دوره

اند. تثبیت آغاز سال نو در هنگام  همین روی نخستین ماه سال را به نام مهر منسوب کرده

 ( ۳۰: 9) مبتنی بر کشاورزیِ ایرانیان بستگیِ کامل دارد. گیزنداعتدال پاییزی با نظام 
 

  آذرگانجشن 

جای ادبیات فارسی بسیار به    عنوان عنصری مقدس در آفرینش در جای   توجه به آتش به

خورد. این رویکرد حتی پس از عصر ساسانی به شکلی ویژه در ادبیات ایران زمین  چشم می

مهرپرستی و دوری از دین زرتشت پیامبر، همچنان  رنگ شدن آیین  رغم کموجود داشته و علی

الدین در سرآغاز  نزد ایرانیان مورد احترام و ستایش بود. چنانچه مولانا جلالآتش یا ایزد آذر،  

 :کنددفتر اول مثنوی معنوی اشاره می
 اد ــت بــش ندارد نیســـن آتـ ـه ایـــــر کـه ت باد ــسـای و نیـگ نــت این بانــش اســآت

 ادــی فتـدر مـ ـت کانـق اســــش عشـوشــج اد ـ ـتــی فــــــدر ن ــت کانــــآتش عشق اس
 

 :دآورو در جایی دیگر از همان دفتر می
 د ـ ـنــن کــیـــــک دی ــر ملــوزش از امــس د ــن کنــر غمــــــــگیــعت اگـ ـش طبــآت
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 ن نهــــــــد ـــک دی ــیــادی مل ـ ـدرو شــان د ــــادی ده ـر شــــــــــعت اگــش طبــآت

 د ــانا حـــــق زندهـ ـرده بــو مــن و ت ــا مــب د ــاندهــنــاک و آب و آتـــــش ب ــاد و خــب

 دامـ ـان مــچ ـب پیــق روز و شــمچو عاشــه یـــــشه در قیامـش همــــــق آتــش حــپی

 (88:12) 

ایران زمین در اثر حماسی و ماندگار شاهنامه،    ةطوسی شاعر بلند آوازفردوسی    پیش از آن اما،

از باور ایرانیان بولایت به آتش گفته و به پیدایش این عنصر حیاتی اشاره کرده است. با این  

فردوسی   از  بیشتری  ابیات  به  اسدی«  فرس  »لغت  چون  کهن  منابع  برخی  در  که  توضیح 

ای بر این  رو، عدهاین  های امروزی اثری از آن نیست. ازخوریم که در نسخهباره برمیدراین

:  9)  . دهنداند که این بخش از شاهنامه الحاقی بوده و این ابیات را به فردوسی نسبت میعقیده

 : سخن فردوسی نزدیک است ةچون به شیو (۳۰-۳2
 ش ــــیــود بــزدی بـــدن ایـ ـرســــــتیــپ  ش ــیــن و کـ ـیــود آیــمـــــی بــا را هــنی

 د ـــ ـدنــــزدان بُــرســـــــــتنده پاک یــپ  د ــدنــتان بُـ ـش پرســه آتــویــــی کــگــن

 گــنــراب ســت محـــر تازیان راســو مــچ گ ــرنـــوبــش خــدی آتــدان گــــــه بُ ــب

 دــریـتــســنـــی گ ــروشهان  ــز او در جــک د ـــدیـ ـد پ ــش بدو شــنگ اندر آتــه ســــب

 (76:12 ) 

   نوروزجشن 
 تــشــمــا بـ ـمان زنـد و اوسـتــبگــــیرد ه  ـــتــش زردشـن آتــــــــد ایــبـیــــــاری

 دهــکــوروز و آتـــــــشــر نـــمـــان فـــه ــــده ـشـــن ســال جـ ـن فـــگه دارد ایــنـ

 ــهرــان و چـــه آب خـرد جــویـــد بــبـش ر ــــهـــو روز مه  ـــزد و مـمـــــان اورمـــه

 ـ  یـ ـبـتــاســــن دیـن گشــمــــانـد کــیــب یـبــن لــــهراســــیــازه آیـــکنــــــد ت
 (78:12) 

باشد.  فردوسی از آن نام برده شده، آئین و مراسم نوروز می  ةهایی که در شاهنامیکی از جشن

استعمال    زمان برگزاری،  مراحل پیدایش این جشن،  ةدر این مقاله سعی بر این است که دربار

پس اساس به وجود آمدن این   .نوروز و چگونگی آن در شاهنامه توضیحاتی داده شود  ةکلم

تمامی    در این فصل .  جشن آغاز بهار و در واقع شادی طبیعی از پایان فصل سخت سرماست

فرا  ناخوشی نشدنی  را سبزی و طراوتی وصف  آن  بین رفته و جای  از  به سرما  های مربوط 

شود و شاید آدمیان همین دید را  کند و زمینی دیگر میگیرد. زمین لباس تازه در برمیمی

که کیومرز    شود. هنگامی ه میاین عقیده در اشعار شاهنامه هم دید   .اندنسبت به خود نیز داشته
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اش  یافتن گمشده  خواهد که او را دربه چاره جوئی نزد کیخسرو رفته و از او می،  یابدرا نمی

 د: دهگونه پاسخ مییاری نماید. کیخسرو بدین
 نـــوردیـــدر جـــهان هـروزد انــه بفـــــک ه فـــرودیــن ـد م ـ ـا بـــیایــــــمــــان تــب

 اد ــدت بــانـ ـل فشـی گـــمــرسر ه ـچـــو ب اد ـ ـانــدت بـ ــل نشـ ـرگـــــگه کــه بـدانــب

 ن ــــرا روشـ ــن مـــام انــــــدرون ایــبــج ـت ـســژنــجا بیــــرا هـــر ک ــم ت ـ ـبگــــوی

چرا؟  . ببیندتواند به جام جم نگاه بیاندازد و اسرار تا زمانی که نوروز فرا نرسیده کیخسرو نمی

گرفته فرا  را  جهان  محسوس  کاملاً  تغییراتی  که  است  بهار  در  آغاز    گیزند،  تنها  دیگر  بار 

یمگ(    گیاهی که شاید به همان اسطوره )مشی و مشیانه( و )یم و   زندگی)البته    گردد.می

 ( 12۰: 1٥) .اندبرگردد که اولین جفت انسانی
 

  سدهجشن 

های ایرانی  ترین آیینشود، یکی از قدیمیبهمن ماه برگزار می 1۰سال در  جشن سده که هر

دارند. در جشن سده، مردم  است. در این جشن، روز کشف آتش توسط بولایتیان را گرامی می

بام بر  آتش  روشن کردن  یا کوهستانبا  نفوذ  ها  و  برابر سردی  در  را  آن  و شکوه  گرمی  ها، 

این جشن ذکر شده است. برخی ال   ،دانگرفتهاهریمن جشن می برای  بته دلایل دیگری هم 

رسد.  های روی زمین، به صد میگیرد که شمار انسانگویند جشن سده، روزی را جشن میمی

هیزم و    ةتهی  .گویند، جشن صده، برای گرامی داشتن صدمین روز زمستان استو برخی می

یدن از روی آتش، روشن  ترین آداب این جشن است. خواندن شعر، شادی، پرافروزی، مهمآتش

کردن مشعل، چرخیدن دور آتش و غیره، سایر آداب این جشن هستند. در پایان جشن )پس 

برند تا بر روی  دارند و با خود میاز خاموش شدن آتش(، کشاورزان خاکسترهای آتش را بر می

 د.آورهایشان میهایشان بریزند. این کار، خیر و برکت را به زمینزمین
 روه ـــگمــس هــنـــــد کـرد با چــذر کــگ  وهـــوی کـــان ســهــــاه جـروز شــی  ـکـی

 از ــز تــیــن و تــگ و تــــــیره تــیه رنــس  یـــــــــزی درازـد از دور چــــد آمـــدی ــپ 

 ونـــگرهــیـ ـان تــهـــــــانش جـ ـز دود ده ون ــمه خــر چو دو چش ــم از بر ســشــدو چ

 گـنـز چـیـد ت  ـنــگ و شـی سـش یک ـرفتـگ  گـنــوش و ســنــگ باه ـوشــرد هــه کـنگ

 ت ـسـوی جـجانـهـار از جــســـوز مانـهـج  تـــــــــــانید دســــیانی رهـــــبه زور ک

 ردـست گـک ـن سنـــگ بشـمیـان و ه ــمــه  ردـــگ خــران سنــد به سنـــــگ گــبر آم

 گــروغ آذرن ـت از فــــــــشـگ گـنــدل س  گـد از هــــــر دو سنــد آم ـ ـدیـ ـروغی پ ــف

 راز ــد فــش آمــع سنــــگ آتـبــن طــاز ای  ه ولیــــــــــکن ز رازــتــشــد مار ک ــشـن

 نـــریــآفد  ـ ـوانــمی کـــرد و خـش هــنیای  نــریـان آفــهــیــــــــش جــاندار پ ــجه
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 اد ـ ـهــاه قـــــــــــبله نـش آنگ ـن آتـیـمـه  ه دادــدیــن ه ــیـی چــنــروغ ــه او را فــک

 ــــــــــردی ــر بخـــــد اگــد بای ـیـتـرسـپ   زدیـــن ایـ ـی اســــت ایــروغ ــا فــفتــبگ

 ا گــــــــروه ــرد او بـــاه در گـ ـان شــمــه  وهـو ک ــت آتــش چــروخــد بر افــب آمــش

 ده کرد ــنــرخـــن ف ـام آن جشـــــ ـده نــس  وْردــب و باده خَــرد آن شـــن کـی جشــیک

 ار ــر شــــــــهریـــون او دگـــی باد چـــبس  ارــ ـادگـــده یـد ایــن ســگ مانــوشنــز ه

 رد ــــی از او یــــــاد کــکــی به نیــهانــج  ان شــــــــاد کردـهــردن جــاد کــز آبــک
  (12 :41۰ ) 

   چهارشنبه سوری

و اما چرا چهارشنبه سورى و چرا آتش برافروختن و    استسور به معناى میهمانى و جشن  

هاى پیروز پارسى، حکیم فردوسى، سیاوش فرزند  اساس سروده  چرا از روى آتش پریدن؟ بر

سالگى   هفت  در  شاه  مىکاووس  از دست  را  برمىد.  دهمادر  را  دیگر  همسر  گزیند،  پادشاه 

 .شودسودابه که زنى زیبا و هوسباز بود عاشق سیاوش مى
 د ز در ـــــــــه آمــه ســـــودابـته کـسـنش ر ــــســـا پ ــ ــى ب ـى روز کاووس کــــ ـکــی

 د ــیــش بردمـ ـت و دلــشــه گـــشــدی ـپر ان د ـــ ـدیـــــــیاوش ب ــاه روى ســــــ ـاگــزن

 د ـانـشــش نـ ـدر دل آتـ ـر انــهــه م ــمــــه د ــــــانــمــ ـرارش نـــشـــــق رخ او قــع   ز

 (9۰:12) 

اى سیاوش را به کاخ خویش بکشاند، دختر زیبا و جوان خود  سودابه در اندیشه بود تا به گونه

 ند:حضور سیاوش کرده و او را فرا خوا ةرا بهان
 ش ــــویــرو بالاى خـــرا ســـائى مـمــــــن شــویــه کنى پاى خـجــد که رنــای ــه بــک

 زارــــرویان هـــم از مـــاهــ ـردش هـــگــب ار ــهــون نوبـ ـش چـ ـویــاراســــــته خــیـب

 (6٥:12 ) 

 ت: خویش یافت به او گف آنگاه که سودابه سیاوش را در کاخ 
 شود بیـــــــــهش و برگزیند ترا  هر آنکــــس که از دور بیند ترا

 بر آرم نپیچـــــــــم سراز دام تو زمن هر چه خواهى همه کام تو

 تن و جان و شــیرین ترا داده ام  من اینک به پـــــیش تو افتاده ام

 (78:12) 

،  شودگوید و همزمان به او نزدیک مىعشق خود به سیاوش مىسودابه پس از این که از مهر و  

 :بوسدناگاه او را در آغوش کشیده و مى
 اد ــاورد یــرم نـــــــه از شــــمــــانا کــه ه داد ــوســک بــت و یـرف ــگ بگــرش تنــس

 رمـــاب گـونـ ـان به خـ ـژگــیاراســـــت مــب رم ــد ز شــون شــو خــاوش چــان سیــرخ
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 وــــدیـــیــــــــــوان خــرا دور داراد کــم و ـــار دیــت با دل که از کـفــــن گـــیـنـچ

 م ــــى کـــــــــــنــائــرمن آشنــه با اه ــن م ـــنــائــــــى کــى وف ــدر بــن با پ ــنه م

 (8۰:12) 

 : سیاوش با خشم و اضطراب و دلهره به نامادرى خود گفت
 

 ادرىـ ـه تو مـــ ـم کــــمانــدون گـــن ایــم رىـــــم مـــــــهتــ ـى و هــوانـــانـر بــس

 (99:12) 

سودابه که از برملا شدن    نمود.سیاوش خشمناک از جاى برخاسته و عزم خروج از کاخ سودابه  

یوسف و زلیخا دامن پاره کرده و گناه   ةواقعه بیم داشت داد و فریاد کرد و درست بسان افسان

هاى سامى،  ها نوشتیم، اکثر افسانهافسانه  ة را به سیاوش متوجه کرد و چنانچه در نمایشنام

ایم که  آئین اوستا نوشتهروى سامى گرفته و نیز در  و  باشد که رنگ  هاى شاهنامه مىافسانه

از ایران یکى  تاریخ شاهان  که  بوده است  کتابخانه کتاب  اوستا یک  جلد کتاب،  12۰کتاب 

پیروز    ةنامزندگیباشد و چگونگى به نظم آوردن آن را توسط فردوسى در  کتابخانه اوستا مى

 (۳67-۳6۰: 4) .امپارسى، یعنى حکیم ابوالقاسم فردوسى شرح داده
 

  شب یلدا

بابکان   ایران  پایهاردشیر  بر  سده  چهار  اشکانیان،  از  پس  که  بود  ساسانی  شاهنشاهی  گذار 

حکومت کردند. پس از او پسرش شاپور و سپس فرزند او هرمز بر تخت نشست. هرمز اول یا 

شود اورمزد شاپور، پادشاهی دادگر و همچون پدر پایبند به  که در شاهنامه نامیده میآنچنان

تسامح بود تا جایی که در زمان او نیز مزداپرستان، مسیحیان، یهودیان و بوداییان در کنار هم  

های خود را آزادانه  توانستند اندیشهو هم موبدان زرتشتی می  ویانمان  کردند و هم می  زندگی 

و به گستردگی در میان مردم تبلیغ کنند. ولی دوران حکومت او یک سال بیشتر به درازا  

و در هنگام   بزرگمرگ، سفارشنکشید  برادر  به  بهرام میهایی  که  تر و جانشین خود  کند 

فردوسی بزرگ آنها را به شکلی بسیار دلنشین و آموزنده در شاهنامه آورده است. گرچه در  

نامه، خردمند  شاهنامه، بهرام نه برادر هرمز بلکه پسر او به شمار آمده است. در پایان این وصیت

 د:نویستوس می
 

 ی ـــردار مـــای و بــاسـ ـیــن بــتـــفــز گ اهِ دی ـــ ـد و مــــــزد آمــ ــبِ اورمــــــش

 (76:12 ) 
 ج

هرمز است و هم نخستین روز ماه را    زندگیدر این ایهام زیبا، شب اورمزد هم به معنای پایان 

دانیم که ایرانیان سی نام برای هر یک از روزهای ماه داشتند و روز نخست  رساند زیرا میمی
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نامیدند. برای نمونه »هرمز جهان، هرمز یا اورمزد می  ة هر یک از دوازده ماه را به نام آفرینند

یا    چلهفرودین« همان نخستین روز سال است. پس شب اورمزد در ماه دی، اشاره به شب  

است. البته در این برداشت، باید شب اورمزد را به معنای شبی بگیریم که فردایش    یلدا شب  

اورمزد خواهد بود، همچنان که منظور از شب جمعه، شبی است که فردایش آدینه خواهد  

کند آنچه جشن گرفته  بود. دقت و ظرافت فردوسی آنچنان بالاست که به خواننده گوشزد می

از آن است و شب  می بلکه فرا رسیدن خورشید روز پس  شود، درازترین شب سال نیست، 

ست که شادباش دارد و پس از شب یلدا، هر روز چیرگی اورمزد، یعنی پیروزی نور بر تاریکی ا

ظریف دیگر آن است که فردوسی برگزاری    ة کند. نکتتر مییابد و بساط شب را کوتاهبیشتر می

ة داند و دربارهای ملی و مراسم بولایتی ایران زمین را برتر از درگذشت آن و این میجشن

 ت.کند که بگوید شیوه همیشگی روزگار، همین آمدن و رفتن اسمرگ هرمز، به این بسنده می
 رــــهــر ز مـ ـی پ ـ ـهــر ز درد و گـی پــهــگ رــهــپـردان ســا بود، گ ـ ـود، تـــن بــنیــچ

 (77:12) 

هرمز فرا رسید، ولی آسایش و شادمانی    زندگیگوید گرچه شب  دانای توس با آن ایهام زیبا می

تعطیلی می به خود  بیاسای«  آوردن »ز گفتن  با  او حتی  کنار گذاشت.  نباید  کار  را  و  دهد 

باز هم از  د.  گذارد تا در جشن و شادمانی شرکت کن سرودن شاهنامه را در شب یلدا کنار می

گیرد که چرا برای عزای هرمز، کارهای کشور را  تر، شاید حتی به بهرام خرده میاین ظریف

 د: رها کرده است تا تخت شاهی بیکار بماند و گذشت روزها بر آن گرد نشان
 د ـــنـــلــتِ بـــخـار تـکـیـرد و بـــر از گــپ  د ــــژنــــوار و نِــــوگـــد ســل روز، بُــهـچ

 (89:12) 

گفتن روزها    ةشمار یزدگردی را پایدیگر آن است که فردوسی خردمند در شاهنامه، گاه  ةنکت

شمار اعتدالی بهره برده است. در زمان ساسانیان رسم بر این بود که آغاز به  قرار نداده و از گاه

گرفتند  روز در نظر می  ۳6٥آوردند، هر سال را  تخت نشستن هر شاه را سال نخست به شمار می

سال یک ماه بر سال    12۰و از آنجا که هر سال نزدیک به پنج ساعت و نیم بیشتر است، هر  

ویژه زرتشتیان  افزودند. از آنجا که یزدگرد آخرین شاه ساسانی بود، بخشی از ایرانیان بهمی

شمار یزدگردی را پایه تاریخ خود گذاشتند  حاکمیت او، همان گاه  ةشاید به امید بازگشت دوبار

ن نوروز واقعی  ها فاصله افتاد. تا جایی که میاکم میان روزهای سال با روزهای واقعی فصلو کم

الدوله ملکشاه سلجوقی هجده روز فاصله افتاده بود. از آن  با نوروز یزدگردی، در زمان جلال

کار    ةشمار جلالی پایپس با همکاری ریاضیدانان ایرانی از جمله خازنی و حکیم عمر خیام، گاه

شمار اعتدالی هماهنگ بود. ولی این به معنای آن نیست که ایرانیان پیش  قرار گرفت که با گاه
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گاه با  آن  میاز  بندهشن  در  بودند.  ناآشنا  اعتدالی  از  شمار  خورشید  که  »هنگامی  خوانیم: 

به  است. سپس چون  بهار  هنگام  که  بودند  برابر  و شب  روز  رفت،  فراز  بره  خرده  نخستین 

ترازو   به خرده  است. چون  تابستان  آغاز  و  بلندترین  روزها  رسید،  نخستین خرده خرچنگ 

بز رسید، شب به خرده  پاییز است. چون  آغاز  و  برابر  آغاز  رسید، روز و شب  و  بلندترین  ها 

های فلکی بره یا حمل، خرچنگ  ها را با صورتزمستان است« پس ایرانیان از دیرباز آغاز فصل

شناختند. فردوسی نیز زمانی که از شب اورمزد دی  یا سرطان، ترازو یا میزان و بز یا جدی می

 ( 1۰4: 11) د.لدا اشاره دار گوید، درست به شب یسخن می

خردمندی این  پاس  به  اگر  بود  خواهد  نیکو  از  چه  بخشی  یلدا  شب  در  توس،  حکیم  های 

اندرزهایی را که فردوسی از زبان هرمز ساسانی در بیش از پنجاه بیت نوشته و در نزدیک به 

 ه، بخوانیم:کار بردهای خرد، مغز و دانش را بهیک سوم آنها واژه
 اشـــآزار بیــ ـاش و ب ـــردمنـــــد ب ـــــخ اش ـــ ـدار بــهانــــد، جــو آیـــو روزِ تــــچ

 !اهــنــان را گـــگارگــی ســـتمــشــخــنب !واهــــر از دادخــی س ـیــچـپـا نــ ـر تــگــن

 !اد ــو ب ـــارِ تـــروز یـــپــــــــیدِ  ــداونــخ !اد ــــو بـــارِ ت ــکــتـــــان شــرْدســدلِ زی

 ذرـ ـشـــــــت گــد پیـ ـنــه یابــــاید کــنب رــگارهــش و چـ ـدانن و بـیــیــچنْــخــس

 یــ ـتــاســــژّی و ک ـ ـن ز دل کــــدا کـــج ی ـــتـــن و راســـاری کـــردبــه بــــهـــم

 نــمــجــامــــــدار انـ ـدد بر او نــ ـنـــخــب نــکـشمانْ ـت پیـشــا گــــد کجـبـهــپــس

 تــوســانِ تــمـار و پــــیــتــدارِ گفــگهــن ت ـــوســـانِ تــشِ جــآرایـــر؛ ک ــرد گیــخ

 (21:12) 

 گیری نتیجه.  3

  توسط   که  است  دری  پارسی  ادبیات  و  زبان  ارزشمند  و  اهبگران  ر اثآ  از  یکی  فردوسی  ةشاهنام

  یک  به  محدود  فردوسی   ةشاهنام  که   باشد می  توس  شهر  ساکنان  از   یکی   فردوسی  ابوالقاسم 

  ة شیو  که گذشته  روزگاران  از  و  گرفته را دربر  ایران   تا  چین  از  بلکه   باشدنمی  جغرافیای   تساح

   که   است   حماسی  اثر  یک   شاهنامه  گفت  توانمی  و  است  گرفته  رونما  داشت  خود  به  حماسی 

   گوناگون  هایفرهنگ   از  شاهنامه  در   و  کند می  بحث  تاریخی   و  پهلوانی  اساطیر،   ةافسان   از

  سهراب،   رستم،   مانند   ای هافسان  قهرمانان   روزگاران   همچو   در   که  شود می  گویا  دیروزی   خراسان

 ت.اس بوده... و آهنگر ة کاو اسفندیار، 

  مورد  در   خرمن   تا  خوشه  از   که  بوده  جهان   یان ئآریا  فرهنگ  ماندگار   اصلیت  از   یکی   شاهنامه 

 ت.اس شده  آورده مختلف هایمناسبت و  هاآیین ها، جشن ةهم
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  امورات   همه   شاهنامه   در   چون  دانست   پارسی   ادبیات   و   زبان    از  بزرگ  ة بدن  توانمی  را   شاهنامه 

 ت. اس شده آورده و... سوگواری و  خوشی های جشن مهمان،  پذیرایی کشورداری،  ی، گزند

است    افغانستان  در  ورد از آنهام  48  خوشبختانه  که  نامبرده  گوناگون  جغرافیای  99  از  شاهنامه

  با  مناطق کدام هر که  دانست جاها  بقیه  و آمو دریا بخارا،  سمرقند،  همچو دیگری مناطق بر و

 ت. اس شده ذکر  آن گذشته  یا  دیروزه نام  ذکر

  ها پیروزی  از  و   آمده  نوشتار  به  داده  رخ  که  زشت  یا   خوب   اتفاقات  یا  حوادث  از  را   تاریخ  شاهنامه

 د.بر نام  توانمی ضحاک  همچون شاهان  استبداد و ظلم مقابل در

  و  شیوه  انتقال  و  گذشته  مردم  بودن   متمدن  و  فرهنگ   از  اصل  در  فردوسی  ةشاهنام  فرهنگ 

 . کرد  بیان شودمی منتقل  سینه سینه توسط که   آینده به  آنان زندگی  الترس

است.   شده   اشاره به آن    شاهنامه  در  که   رود می  بشمار  ی ی آریا  هایفرهنگ  از  یکی   زندگی   آیین

  اذیت   و   آزار  از  باید  خواهیدمی  آرامش  و   رنج   بدون   زندگی   اگر  شده   نقل از شاهنامه    ی جای  در

 م.کنی  پیدا  دست  گنج به و  کشیده  دست دیگر

  مهمان،   پذیرایی   آیین   سوگواری،  آیین   کشورداری،   آیین   موسیقی،   آیین   ه در شاهنامه بهعلاوه  ب

  از   هرکدام   که   یر جنخ  و   گساری می  خوان،   چیدن  خوان،   گستردن  رفتن،   مهمان   پیشواز   به

 ت.اس شده اشاره بود برخودار خود خاصی  و  تمتفاو هایویژگی

  چهارشنبه   سده،   نوروز،  آذرگان،   مهرگان،   هایجشن  از جمله   شاهنامه  در   مردمی   هایجشن

   اشکال   به  مختلف  نقاط   در  پارسیان  مختلف  هایماه  در  کدام  هر  که  ست یلدا  شب  و  سوری

 د.شومی تجلیل  متفاوت
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